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دريافت مقاله:95/01/21
پذيرش مقاله: 95/08/29

چكيده

قالی های دوره قاجار از غنی ترين گنجينه های هنری ايران است. در قالی های اين دوره ظهور نوع خاصی از طرح 
وكاربری جديد برای آن مشاهده می شود كه قالی های تصويری، نمونه شاخص اين تغييرات است. نقوش اين دسته 
از قالی های قاجار نه تنها از تأثير مضامين مختلفی همچون ادبی و داستانی دور نمانده بلکه مضامين مذهبی و 
صوفی گری را نيز بازتاب داده است. از آن جمله می توان به قالی هايی كه شخصيت های معنوی و دراويش را نشان 
می دهند، اشاره نمود. بافتن صورت دراويش بر روی قالی ها را بايد از پديده های دوره قاجار و قسمتی از جنبش 
تصويرگری بر روی قالی دانست. اين قالی ها را می توان به دو دسته تقسيم كرد: اول، قالی هايی كه به تصاوير 
دراويش مزين شده و دوم، قالی هايی كه موضوع آنها را وسايل آيينی دراويش تشکيل می دهد. در پژوهش حاضر، 
8 نمونه از اين دسته قالی ها موردمطالعه و بررسی قرار گرفته است؛ 5 نمونه از دسته اول و 3 نمونه از دسته دوم. 
لازم است بيان شود كه طی مطالعات صورت گرفته در 5 نمونه دسته اول، محوريت موضوعی، نورعليشاه از دراويش 
مشهور طريقه نعمت اللهی است. در دسته دوم، وسائل آيينی دراويش همچون نمادهايی موردتوجه قرار گرفته 
كه درراستای بيان اهداف و محتوای مذهبی مورداستفاده قرار گرفته و ازلحاظ معناشناسی بسيار حائز اهميت 
است. با بررسی نقوش اين قالی ها می توان نتيجه گرفت، باورها و اعتقادات جامعه به عنوان بخشی مهم از تفکر 
جامعه و ازسويی تأثيرات غرب به نوعی در شيوه نمايش اين دوره انعکاس يافته است. از يافته های اين پژوهش 
می توان به عوامل مؤثر بر ظهور و شکل گيری قالی های تصويری با موضوع درويشی اشاره نمود كه شامل تمايل 
به صوفی گری، تمايلات ملی و مذهبی، آميخته شدن فضای جامعه با شعائر و آموزه های دينی و محوريت موضوع 
انسان متأثر از هنر اروپايی است. اين تحقيق از نوع بنيادين و روش تحقيق توصيفی- تحليلی است. جمع آوری 
اطلاعات به  صورت كتابخانه ای و فيش برداری انجام يافته و اطلاعات به دست آمده هم به شيوه كيفی تجزيه و 
تحليل شده  است. معرفي قالی های درويشی دوره قاجار و شناسايی عوامل مؤثر بر ظهور و شکل گيری آنها و 
معرفی نقوش و عناصر نمادين مرتبط با دراويش و صوفی گری از اهداف اين مقاله است. در اين راستا نگارندگان 
در مقاله حاضر، درپی پاسخ به اين سؤالات هستند: عوامل مؤثر بر شکل گيری قالی های درويشی چيست؟ برای 

بيان اهداف و محتوای صوفی گری از چه نماد ها و ابزاری استفاده شده است؟  

كليد واژگان: قالی تصويری، درويشی، صوفی گری، قاجار، نورعليشاه.
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مطالعه قالی های درویشي دوره قاجار با تأکید بر قالی های نورعلیشاهی
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اول مربوط به تصويرهای دراويش و دسته دوم مربوط به وسائل 
آئينی آنهاست. در ميان قاليچه های دسته اول، تصوير نورعليشاه 

بيش از هر درويش ديگری موردتوجه قالی بافان بوده است.
در پژوهش حاضر ضمن معرفی دسته ای از قالی های تصويری 
دوره قاجار با مضمون مذهبی، قالی های تصويری درويشی با 
محوريت موضوعی نورعليشاه موردبررسی قرار می گيرد. در 
اين راستا عناصر نمادين به كاررفته در اين دسته از قالی ها كه 
مرتبط با صوفی گری است، بررسی و طبقه بندی شده كه از اين 
ديدگاه به اين موضوع در پژوهش های قبلی پرداخته نشده است. 

روش پژوهش

تحقيق،  و روش  است  بنيادين  نوع  از  پژوهش حاضر، 
توصيفی- تحليلی. جمع آوری اطلاعات به صورت كتابخانه ای 
و فيش برداری انجام يافته است. اطلاعات به دست آمده نيز به 
شيوه كيفی تجزيه و تحليل شده است. با مطالعه و بررسی 
نمونه ها و درنهايت با بهره گيری از روش استدلال استقرايی 

به نتيجه حاصل دست يافته شد. 

قالی های تصويری قاجار

در دوره قاجار به واسطه شرايط فرهنگی و اجتماعی و 
هنری، طرح ها و نقوش قالی ها علاوه بر ادامه سنت های پيشين 
تحولاتی نيز يافت. گرايش به منظره پردازی و طبيعت گرايی 
در نقوش قالی های اين دوران حائز اهميت است. ليکن آنچه 
در طرح و نقش قالی ها از اهميتی ويژه برخوردار بوده و چونان 
انقلابی در عرصه قالی ايرانی رخ می نمايد، پديده تصويرگری 
است. قالی های تصويری، گروه وسيعی از قالی های اين دوره را 
به خود اختصاص داده است و به موضوعات مختلف تاريخی، 
دينی و داستانی يا ادبی اشاره داشته و يا منظره ای را توصيف 
می كنند. اين طرح ها اكثراً جنبه روايت گری داشته و بيانگر 

موضوع مشخصی است. 
  درادامه سنت تصويرگری در ايران دوره قاجار، روح هنری 
و سليقه حاكم بر بيان نقاشی تحول يافت. استفاده وسيع و 
همه جانبه از سنت نقاشی قرن يازدهم و اختلاط منظره سازی 
اروپايی با مجلس بندی متقارن و پرسپکتيو مقامی و شعور 
رنگ شناسی متفاوت ايرانی و نيز اجرای سايه روشن و حجم سازی 
و حضور پرسپکتيو در مناظر و عمارات و قامت اشخاص و 
افزودن عوامل غنی تزئين، به خلق يك شيوه جديد منجر 
شد كه قواعد، معيار، منطق و اصولی كاملًا تازه و بديع را دارا 
بود )آفرين، 1389: 65(. همين شيوه در طراحی قالی های 
تصويری نيز تأثير گذاشته و انتخاب موضوع و نحوه بيان 

تصويری نقش مايه ها به نوعی تغيير پيدا كرد.

مقدمه

دوران قاجار، دوره ای پرفراز و نشيب و مهم در تاريخ 
سرزمين ايران است كه در زمينه های اجتماعی، سياسی و 
اقتصادی، عصر جديدی در تاريخ ايران به وجود آورد. در دوران 
قاجار با گسترش روابط خارجی و ورود نقاشی های اروپايی، 
باسمه ها و كارت پستال ها و ديگر مصنوعات منقوش اروپايی، 
توجه بسياری از هنرمندان به نقوش طبيعت گرايانه جلب 
شد. اين دوره، بخش بزرگ و مهمی از تاريخ قالی بافی ايران 
را دربرمی گيرد؛ در اين برهه نسبتاً طولانی، طرح ها و نقوش 
قالی ها هم وفادار به الگو های پيشين و سنت های محکم خود 
بوده اند و هم بنابر شرايط و مقتضيات زمان دچار تحولات و 
تغييراتی شده اند. سه رويکرد عمده را برای آثار هنری قاجار 
به ويژه قالی می توان نام برد: گرايش به موضوعات عامه پسند 
و مردمی و مذهب تشيع و در اين ميان، نقاشی های غربی و 
شيوه اجرای آنها ازجمله موارد اثر گذار در اجرای هنرهای 
مختلف اين دوره بوده است. از طرفی اين دوره مقارن است 
با ظهور صنعت چاپ و توليد كتاب های مصور چاپی؛ امکانات 
چاپ به نوبه خود موجب برداشت های نوينی از هنر نقاشی 
و ارتباط هنرمندان نقاش با گروه های كثيری از مردم شد 
تا بتوانند آثار خود را در معرض نمايش عموم قرار دهند. به 
همين دليل، توجه به مصنوعات مردم پسند و ارائه تصاويری 
كه به لحاظ ساخت ساده و به لحاظ محتوا مردمی بودند، رايج 
شد. اين مقاله درصدد واكاوی نقوش دسته خاصی از قالی های 
قاجار يعنی قالی های تصويری با موضوع شخصيت درويشی 
است. درواقع، ضمن معرفی يك گنجينه ارزشمندی از هنر 
ايران، ويژگی ها و خصوصيات برجسته حاكم بر طرح و نقش 

قالی های مذكور را موردبررسی قرار می دهد.

پيشينه پژوهش

شايسته فر و صباغ پور )1390( در مقاله "بررسی قالی های 
تصويری دوره قاجار"، ضمن مطالعه و بررسی قالی های تصويری 
دوره قاجار، مضامين به كاررفته در آنها را بررسی كرده اند. 
در يکی از اين دسته ها باعنوان مضامين مذهبی به معرفی و 
بررسی دسته ای از آنها، شخصيت های معنوی و دراويش را 
بازتاب داده اند. در بررسی صورت گرفته، ذكر شده است كه 
بيشترين تصاوير در اين دسته مربوط به نورعليشاه، از مشايخ 
بزرگ فرقه نعمت اللهی، اختصاص دارد كه گاه در كنار صوفی 

ديگری به نام مشتاق عليشاه تصوير شده است.
تناولی )1368( در فصل چهارم كتاب "قاليچه های تصويری 
ايران"، دسته ای از قاليچه های تصويری را معرفی نموده كه مربوط 
به دراويش است. اين قاليچه ها به دو دسته تقسيم شده اند: دسته 



121

هنر
ش 

وه
 پژ

جي
روي

- ت
می 

 عل
مه

لنا
فص

دو 
13

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

م، پ
ده

واز
ه د

مار
 ش

م،
شش

ل 
سا

محوريت انسان به عنوان موضوع اصلی در هنرهای قاجار 
ازجمله قالی های تصويری، پديده ای است كه تا حدود زيادی 
به دنبال تأثير پذيری از فرم ها و مضامين هنر اروپايی و فرهنگ 
و تفکر اومانيستی حاكم بر جوامع غربی به درون هنر ايران 
رخنه كرد. در دوره قاجار جامعه ايران با الگوبرداری از غرب به 
سوی تجدد و مدنيت گام برداشت و پيرو تحولاتی كه تجدد 
به همراه آورد، انسان به عنوان موضوعی مستقل در هنرها از 

جايگاه ويژه ای برخوردار شد )ميلانی، 1380: 179(.
به 5 دسته  قاجار  وعات فرش های تصويری دوره  موض

قابل تقسيم است:
1. مضامين ادبی 2. مضامين حماسی 3. مضامين مذهبی 

4. شخصيت های مشهور 5. شخصيت های اسطوره ای

قالی های درويشی

بافتن صورت دراويش را بر روی قالی و قاليچه ها، بايد از 
پديده های دو سده اخير و قسمتی از جنبش تصويرگری روی 
قالی دانست. اين قاليچه ها را می توان به دو دسته تقسيم كرد:

دسته اول، قاليچه هايی كه به تصاوير دراويش مزين شده اند. در 
ميان قاليچه های اين دسته، تصوير نورعليشاه بيش از هر درويش 
ديگری موردتوجه قالی بافان بوده است. دسته دوم، قاليچه هايی 
كه موضوع آنها را وسايل آيينی دراويش تشکيل می دهد؛ اين 
قاليچه ها كه به پوست پلنگی معروف شده اند، موضوع و تركيب بندی 
آنها كم و بيش شبيه به هم است؛ در همه آنها وسايل روزمره و 
آيينی دراويش در قالبی بسيار خوش منظر و گيرا ديده می شود.

صوفی گری يا درويشی در دوره قاجار

لفظ درويش درحقيقت، لفظی كلی است كه به تمام اعضا و 
دسته های صوفيه اطلاق می شود. در ميان نظرات مختلفی كه 
درباره ريشه و معنای لفظ صوفی وجود دارد، اين نظريه كه صوفی 
از كلمه صوف )به معنای پشم( گرفته شده، طرفداران بيشتری 
دارد. سبب نسبت دادن صوفيه، پشمينه پوشی زاهدان و تاركان 
دنياست. در دائره  المعارف اسلامی و فارسی زير واژه درويش چنين 
آمده است: »فقير، صوفی، كسی كه از تعلقات دنيوی به اندك 
مايه قناعت می كند و يا به كل از قيد تعلقات كناره می جويد، و 
حتی گاهی از باب تحقير و تهذيب نفس )و نه به داعيه حرص 
 .)leiden, 1924:65( »به دريوزگی و سؤال تن در می دهد )مال
پشمينه پوشی صوفيه، هم نشانه ای از پرهيز و پارسايی بود و هم 
اعتراض به طرز زندگی توانگران كه زندگی و جامه لطيف داشتند. 
نورعليشاه از فرقه دراويش نعمت اللهی است و از آخرين دراويشی 
است كه به سبك صوفيان گذشته زندگی پرشور و هيجانی داشته 

و به عالم تصوف رونق خاصی بخشيده است. 

معرفی نورعليشاه

ميرزا محمدعلی طبسی اصفهانی، معروف به نورعليشاه، 
فرزند ميرزا عبدالحسين فيض عليشاه از دراويش مشهور طريقه 
نعمت اللهی است. نورعليشاه متوفی به سال 1212 هـ.ق. است. به 
علت داشتن صورتی جذاب، تا كنون هواخواهانش از او عکس ها و 
تابلوهای رنگی زيادی به وجود آورده اند )خشکنابی، 1377: 66(.  
فيض عليشاه خراسانی نيز از بزرگان صوفيه نعمت اللهی 
در قرن دوازدهم ه.ق. است. اين پدر و پسر در شيراز به خدمت 
معصوم عليشاه دكنی رسيدند و معصوم عليشاه پدر و پسر را 
كه هنوز جوان بودند، ارشاد كرد. پدر را فيض عليشاه و پسر را 
نورعليشاه لقب داد. پس از كشته شدن معصوم عليشاه، نورعليشاه 
جانشين او شد. نورعليشاه به سبب بعضی از دعوی هايش كه 
غالباً درحال غلبه وجد بروز می كرد موردخشم ظاهر بينان واقع 
می شد، چنان كه گروهی او را نزد سلاطين به داعيه سلطنت و 
نزد علمای دين به عدم حفظ شريعت متهم كردند. ازاين رو، به 
هر شهر و اقليمی كه قدم می نهاد هنگامه ای برپا می شد، چنان 
كه از شدت ازدحام راه بر او بسته می گشت. گويند مخالف و 
موافق، همه محو و مسحور او می شدند. نورعليشاه سر انجام پس 
از تحمل مشقات زياد و سير و سياحت به سال 1212 هـ.ق. در 
موصل وفات يافت )تناولی، 1368: 84(، )تصويرهای 8-1 و 9(.

مل موثر اجتماعی، سياسی و فرهنگی در ظهور  عوا
قالی های درويشی

تصوف يك مسلك نوظهوری بود كه پس از يك قرن و نيم 
از آغاز طلوع اسلام، در تاريخ اسلام پديد آمد و از همان ابتدا 
مذهبی وابسته به اسلام معرفی گرديد و بدين وسيله در رديف 
ساير مذاهب اسلام كه طی قرون اوليه يکی پس از ديگری به وجود 
می آمدند، قرار گرفت )عميد زنجانی، 1367: 234(. زهد و ترك 
دنيا اولين نمود و شکل تصوف و قديمی ترين عامل پيدايش فرقه 
صوفيه بود. بی ترديد زهدی كه متصوفه از آن پيروی می كردند، 
دراصل متخذ از اسلام و تعليمات پيغمبر اكرم )ص( بود كه اين 
عده از حد معين و مقرری كه در اسلام برای زهد بيان شده بود، 
تجاوز نموده و آن را به حد افراط رسانيده بودند. علت استقبال 
مردم از تصوف در دوره هايی، اين است كه مدح زهد در اذهان 
مسلمين از ابتدا نقش بسته بود و عموم مسلمين، پارسايی را 
بزرگ ترين و باارزش ترين چيزها می شمرده اند )همان: 236(. 
ملاحظه ميزان تأثيری كه عوامل اجتماعی و سياسی در تکوين 
و چگونگی پديده های تاريخی دارد پژوهشگران برآن می دارد كه 
همواره در مطالعات تاريخی اوضاع و احوال و مقتضيات گوناگون 
محيط را نيز به دقت بررسی كرده و روی فعل و انفعالاتی كه از 

اين نظر صورت می گيرد، مطالعه نمايند.  
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تصوير 2. طرح محرابی درختی با تصوير نور عليشاه، قرن نوزدهم ميلادیتصوير 1. نورعليشاه و درويشان، سده نوزدهم ميلادی

تصوير 4. نورعليشاه و مشتاق عليشاه، كاشان، سده نوزدهم ميلادیتصوير 3. نورعليشاه، كرمان، اواخر سده  نوزدهم ميلادی

تصوير6. فرش درويشی )پوست پلنگی و وسايل درويشی(؛ اراك )ساروق(، تصوير 5. نورعليشاه، نهاوند، سده نوزدهم ميلادی
سده نوزدهم ميلادی
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پس از رحلت رسول اكرم )ص(، انحراف و افراطی پديد 
آمد و مسلمانان برخلاف وصايای پيغمبر و تعليمات اسلام به 
استقبال دنيا شتافته و به تجمل پرستی و جاه طلبی آلوده شدند. 
اين آلودگی و انحراف كم كم در اثر توسعه و پيشرفت روزافزون 
قلمرو حکومت مسلمين، زهد و اعتدال اسلامی را از دست داده 
و مدتی نگذشت كه ثروت اندوزی و دنيا طلبی جای آن زندگی 
ساده و آرام و معتدل را گرفت. عکس العملی كه در مقابل اين 
وضع بين مسلمانان رخ داد، اين بود كه عده ای هم از آن طرف 
به راه تفريط افتاده و از اجتماع و لذائذ و خوشی های دنيا كناره 
گرفتند و به ترك دنيا و پارسايی و زهد و تعبد گراييدند. در اين 
هنگام هرچه تمايل عمومی به دنيا و مظاهر آن بيشتر می شد، 
تمايل به زهد نيز به طور متقابل در ميان عده ای از مسلمانان 
شدت می گرفت تا آنجا كه به تدريج به حد افراط رسيده و كاملًا 
مغاير تعاليم و سنت پيامبر اسلام )ص( ظاهر شد. از همين  
جا شالوده صوفی گری ريخته شد و به مرور رو به رشد نهاد. 
بنابراين می توان صوفی گری و روش صوفيانه را عکس العملی از 
وضع زندگی و تمايل مسلمين به دنيا و مصالح مادی و تجمل 
و ثروت اندوزی دانست )همان: 239(. پس می توان گفت كه 
اين علل و عوامل و مقتضيات اجتماعی و سياسی كه در نيمه 
اول قرن دوم هجری موجب بروز طرز تفکر صوفيانه و درويش 
مسلکی شد، اختصاص به تاريخ صدر اسلام ندارد بلکه دركل 
در هر عصر و زمان و در هرجا و مکان اگر شرايط و مقتضيات 
مشابه آن تحقق پذيرد، چنين عکس العملی را به وجود آورده 

است؛ كه دوره قاجار نيز از اين مورد مستثنی نيست.   
در تاريخ اجتماعی و سياسی و فرهنگی ايران، دوره قاجار 
ويژگی های خاصی دارد كه آن را از ديگر ادوار متمايز می كند؛ 

عصر قاجار به عنوان عصر تغييرات مهم و اساسی در جامعه 
ايران شناخته می شود. شايد بتوان گفت تأثيرگذارترين عامل 
آن تحولات سياسی جهانی، تفکرات شاهان، تکنولوژی، نظرات 
غربی ها، مسافران و مأمورينی باشد كه در قرن 19 به ايران آمدند. 
از سوی ديگر، مشروعيت بخشيدن به پادشاهان از ديگر عوامل 
زمينه ساز ظهور هنرهايی با مضامين دينی بود. تحولات تاريخی 
دوره قاجار ازلحاظ فرهنگی، اجتماعی و سياسی واكنش های 
متفاوتی را موجب گرديد كه هنر و صنايع مختلف نيز از اين 
امر جدا نبوده است. ازجمله می توان به ظهور قالی های تصويری 
اشاره نمود كه ضمن اينکه حاصل تحولات تاريخی و فرهنگی 
و اجتماعی دوران مذكور يعنی نو گرايی و تفکر اومانيستی و 
آشنايی با آثار چاپ و عکس و نقاشی غربی هستند، عرصه نمود 
انديشه های سياسی نهفته نيز می باشند. از اين دوره به بعد، از 
قالی به عنوان بوم جديدی درجهت عرضه انديشه های حمايتی 
و يا سياسی بهره گرفته شده است. در دوره قاجار هنر- صنعت 
فرش همچون بخشی از فرهنگ و هنر جامعه كه پيوستگی 
عميق و انکارناپذيری با تحولات مختلف تاريخی و فرهنگی 
جامعه دارد، تغييرات عمده ای را در زمينه طرح و نقش، ابعاد 
و اندازه، عوامل حمايتی و نظارتی و مديريتی شاهد بوده است. 
فرش دستبافت ايران و مطالعه كليات و جزئيات آن، همچون 
بسياری از مطالعات هنر، پيوستگی عميقی با مطالعات جامع 

در تاريخ و شاخه های مرتبط با آن دارد. 
با اينکه قالی های تصويری را می توان دستاورد دوره قاجاريه 
ناميد و اتفاقات اين دو سده بيشترين تأثير را بر آنها گذاشته ليکن 
نشانه هايی از روحيات و روش های هنر و فرهنگ گذشته های 
دورتر ايران را نيز در آنها می توان مشاهده كرد. »در اين واسطه 

تصوير7. فرش درويشی )پوست پلنگی و وسايل درويشی( ؛اراك )ساروق(، 
سده نوزدهم ميلادی

تصوير 8. فرش درويشی )پوست پلنگی و وسايل درويشی(؛ ساروق، 
سده نوزدهم ميلادی
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جدول 1. عناصر مشترك در فرش های درويشی )عنصر مشترك: پوستين(

عنصر مشترکقالی 1قالی 2قالی 3قالی 4

پوستين_______

عنصر مشترکقالی 5قالی 6قالی 7قالی 8

پوستين

 )نگارندگان(

جدول 2. عناصر مشترك در فرش های درويشی )عنصر مشترك: تبرزين(

عنصر مشترکقالی 1قالی 2قالی 3قالی 4

تبرزين

عنصر مشترکقالی 5قالی 6قالی 7قالی 8

تبرزين

 )نگارندگان(
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عنصر مشترکقالی 1قالی 2قالی 3قالی 4

چنته____________

عنصر مشترکقالی 5قالی 6قالی 7قالی 8

چنته__________________

 )نگارندگان(

جدول 3. عناصر مشترك در فرش های درويشی )عنصر مشترك: چنته(

عنصر مشترکقالی 1قالی 2قالی 3قالی 4

كشكول

عنصر مشترکقالی 5قالی 6قالی 7قالی 8

كشكول

)نگارندگان( 

جدول 4. عناصر مشترك در فرش های درويشی )عنصر مشترك: كشکول(



ی 
ی ها

قال
بر 

د 
أکی

ا ت
ر ب

جا
 قا

وره
 د

شي
روي

 د
ای

ی ه
قال

عه 
طال

م
هی

شا
علی

نور

126

عنصر مشترکقالی 1قالی 2قالی 3قالی 4

طاقيه يا كلاه

عنصر مشترکقالی 5قالی 6قالی 7قالی 8

طاقيه يا كلاه

)نگارندگان( 

جدول 5. عناصر مشترك در فرش های درويشی )عنصر مشترك: طاقيه يا كلاه(

شرايط فرهنگی، اجتماعی و هنری، طرح و نقوش قالی ها علاوه بر 
ادامه سنت های پيشين تحولاتی نيز يافته است. ليکن آنچه در 
طرح و نقش قالی ها، از اهميتی ويژه برخوردار بوده و چونان 
انقلابی در عرصه قالی ها رخ می نمايد، پديده ای تحت عنوان 
تصويرگری است كه تا پيش از اين در قالی ها بی سابقه بوده 

است« )شايسته فر و صباغ پور، 1390: 63-74(. 
جامعه ايران در دوره قاجار، علی رغم تمدن و فرهنگ كهنسال 
و درخشان ديرين خود، يك جامعه دينی بود و تمايلات ملی و 
مذهبی شديد بر روح و فکر اكثريت قريب به اتفاق اين جامعه 
حکم فرمايی داشت. افراد اين جامعه سخت پايبند آداب و 
سنن و رسوم ملی و شعائر مذهبی خود بودند. »روضه خوانی، 
شبيه خوانی، تعزيه گردانی و تظاهرات دسته جمعی حزن انگيز 

مردم در ايام محرم و بعضی روزهای عزای عمومی، بخشی از 
مراسم مذهبی هستند كه در دوره قاجار رواج داشته است« 
)شميم، 1371 :373(. ازاين رو جامعه ايران دوره قاجار را 
می توان جامعه ای مذهبی به شمار آورد. در اين زمان آن چنان 
فضای جامعه آميخته با شعائر و آموزه های دينی است كه حتی 
پادشاهان نيز برای حفظ مشروعيت و وجهه خود ميان مردم 
خود را ملزم به رعايت مسائل مذهبی می كردند. از سوی ديگر، 
تمايل به عرفان در ناخودآگاه ايرانيان همواره وجود داشته 
است و از سوی ديگر، شرايط آشفته اجتماعی دوره قاجار، 
احساس نياز به يك پناهگاه را به طور جدی در مردم تشديد 
كرده بود، از طرفی هم شريعت مداری محضی كه بازمانده 
اواخر صفوی بود، همه با هم باعث شد پس از يك دوره فترت، 
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مردم توجه تامی به عارفان اين دوره داشته باشند؛ بازگشت 
عرفان نعمت اللهی به ايران، مقارن با اواخر حکومت زند اوايل 
قاجار است )ايرج پور، 1390: 41-23(. از عوامل مهم گسترش 
تصوف در اين دوره، توجه طبقه حاكم به تصوف است. درواقع، 
حمايت های حاكمان از صوفيان و گسترش جايگاه تصوف در 
جامعه، ناشی از اهداف سياسی و عقيدتی است. زيرا صوفيان 
جايگاه خاصی در بين مردم داشتند؛ از دلايل تمايل مردم به 
تصوف می توان به سازگاری روحيه مردم با تصوف اشاره نمود. 
ازاين رو طبقه حاكم از صوفيان غافل نبوده است؛ بنابراين برای 
همراه كردن توده ها با سياست های خود، حمايت از صوفيان 
ضرورت می يافت. علاوه بر اين، مسئله مشروعيت اسلامی 
حاكمان، لزوم توجه به گسترش تصوف را دو چندان می كرد 
)لمبتن، 1392: 346(. در اين ميان، قالی ها در اين دوران 
بيش از هر دوره ای با اعتقادات و باورهای مردمی درآميخته 
و از چنين فضای مذهبی بی نصيب نمانده و مضامين مختلف 
دينی را بازتاب داده است. بخش قابل توجهی از قاليچه های 
تصويری مربوط به دراويش است )شايسته فر و صباغ پور، 
1390: 74-63(. موضوعات انتخابی و نقوش شکل گرفته در 
زمينه قالی ها همچون ساير زمينه های هنری در دوره های 
مختلف، بازتابی از شرايط فرهنگی و اعتقادی و سياسی در 
دوره قاجار بوده است. به ديگر سخن، جامعه مذهبی دوره قاجار 
زمينه ساز ظهور قالی های تصويری با موضوع دراويش بوده 
است. از عوامل مؤثر بر ظهور و شکل گيری قالی های تصويری 
با موضوع درويشی می توان به موارد متعدد ديگری نيز اشاره 
نمود. مهم ترين آنها عبارت اند از: تمايل به صوفی گری و زهد، 
تمايلات ملی و مذهبی، آميخته شدن فضای جامعه با شعائر 
و آموزه های دينی و محوريت موضوع انسان كه متأثر از هنر 

اروپايی است )تصويرهای 6-8(.

وسائل آيينی دراويش  

اين وسائل عبارت اند از: تاج يا طاقيه )كلاه(، تبرزين، 
كشکول، پوست پلنگ )پوستين( و چنته. وسايل يادشده 
در زندگی روزمره درويش به كار برده می شود و در خانقاه و 

هنگام برگزاری مراسم جنبه آئينی پيدا می كنند.
طاقيه: طاقيه دوازده ترك، نشانه ای است از دراويش شيعه 
دوازده امامی، روی كلاه معمولاً ابياتی خوش در وصف طريقت 

درويشی نوشته شده است.
كشکول: نماد طبيعت پذيرا و مفعول انسان و تبرزين، عامل 
طبيعت فعال انسان است. مقصود از پوست، دو چيز است: يکی 
جايی است كه شخص می نشيند و به بحر تفکر فرو می رود. دوم 
همان جاست كه به مقدار تملك خويش پی می برد. مالك بودن 

جايی به اندازه يك پوست و يا دارايی خويش را در يك چنته 
)Bakhtiar, 1976: 56(. جادادن خود مرحله ای است از فقر و قناعت

كشکول دراويش معمولاً يا از جنس پوست ميوه هندی 
است يا فولادی و برنجی. نوع دوم هم به شکل و مطابق كشکول 
نوع اول ساخته می شود. نوع اول، كشکولی است كه بيشتر در 
اقيانوس هند يافت می شود و آن، ميوه درختی است به نام 
coco de mer )نارگيل دريايی(. اين نارگيل به آب می افتد 
و پس از ماندن در آب و فاسدشدن، داخل پوست سختش 
سياه شده و كم كم به وسيله امواج به ساحل رانده می شود، 
آن را از آب گرفته از وسط می برند و دو كشکول از آن به دست 
می آورند. كشکول درحقيقت ظرف طعام و آب دراويش است 
و هرگونه خوراكی يا نوشيدنی كه مورداحتياج درويش باشد، 

در آن ريخته می شود )تصوير 10(. 
3. تبرزين: معمولاً فولادی است كه روی آنها به نقوش و 
اشعاری مزين شده و يا به كلی ساده است و مُنتشا كه برخی از 
دراويش آن را به جای تبرزين حمل می كنند، معمولاً از نوعی 
چوب است كه دارای جوش های بزرگ و فراوان است )تصوير 11(.

4. پوستين: پوست را دراويش هنگام نشستن و خفتن به 
زير پا می افکنند و هنگام رفتن، بر دوش می كشند. پوست 
تخت دراويش از پوست گوسفند يا آهو و گاه شير و ببر و 
پلنگ است. درويشی كه خود را پادشاه ملك و فقر و قناعت 
می داند، طاقيه درويشی را تاج و اين پوست را تخت خود 

می داند و به آن پوست تخت می گويد.
5. چنته: كيسه ای است كه بر دوش می آويزد و بقيه 
مايحتاج خود را در آن می گذارد. در چنته دراويش معمولاً 
چيزی نوشته نمی شود، گريز آنها از مال دنيا علت اصلی اين 

فقر و قناعت است )جدول های 1-5(.

عناصر مشترک

برآيند 5 جدول عناصر مشترك بدين شرح است: 
- در 7 مورد از 8 نمونه مورد بررسی نقش مايه پوستين وجود دارد.
- در هر 8 نمونه موردبررسی نقش مايه تبرزين وجود دارد.
- در 3 مورد از 8 نمونه موردبررسی نقش مايه چنته وجود دارد.

- در هر 8 نمونه موردبررسی نقش مايه كشکول وجود دارد. 
- در هر 8 نمونه موردبررسی نقش مايه طاقيه يا كلاه وجود دارد.

با اين اطلاعات، می توان گفت به غير از چنته كه فقط در 
3 مورد از 8 نمونه آمده است، بقيه عناصر كه عبارت اند از: 
پوستين، تبرزين، كشکول و طاقيه، تقريباً در اكثر نمونه ها آمده 
است. اين نشان دهنده اهميت جايگاه اين عناصر در فرش های 
درويشی است؛ كه ازلحاظ مفهوم نگاری و نماد پردازی در اين 

دسته از فرش ها حائز اهميت است.
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نتيجه گيری

در دوره قاجار تحولات و تکنيك های متفاوتی در زمينه طبيعت گرايی در آثار هنری نمود يافت كه قالی های 
تصويری را می توان به عنوان گروهی نوظهور از قالی های اين دوره نام برد و اين رويکرد را به وضوح نشان می دهند. 
ازسويی آموزه های دينی نيز در اين دوران موردتوجه بوده و در هنر های مختلف متجلی شده كه قالی های تصويری 
قاجاری از آن بی تأثير نبوده است. در بررسی های صورت گرفته در اين پژوهش، گروهی از قالی های تصويری حاوی 
مضامين مذهبی و صوفی گری موردمطالعه قرار گرفت؛ اين قالی ها را می توان به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول 
قالی هايی كه به تصاوير دراويش مزين شده است و دسته دوم قالی هايی كه موضوع آنها را وسايل آئينی دراويش 
تشکيل می دهد. در اين مقاله، 8 نمونه از اين دسته از قالی ها موردمطالعه و بررسی قرار گرفت كه 5 نمونه مربوط 
به دسته اول و 3 نمونه مربوط به دسته دوم است. طی مطالعات صورت گرفته، بيشترين تصوير مربوط به درويشان 
در دسته اول مربوط به نورعليشاه از مشايخ بزرگ فرقه نعمت اللهی است؛ در دسته دوم وسائل آيينی دراويش 
ازجمله كلاه )طاقيه(، تبرزين، كشکول، پوستين و چنته همچون نمادهايی موردتوجه واقع شده اند كه درراستای 

بيان اهداف و محتوای مذهبی مورداستفاده قرار گرفته و ازلحاظ معناشناسی بسيار مهم  هستند. 
مفاهيم نمادين اين نقوش شامل اين موارد است: طاقيه دوازده ترك نشانه ای است از دراويش شيعه دوازده 
امام. كشکول درحقيقت ظرف طعام و آب دراويش است. نماد طبيعت پذيرا و مفعول انسان است. تبرزين معمولاً 
فولادی است كه روی آنها به نقوش و اشعاری مزين شده عامل طبيعت فعال انسان است. پوستين را دراويش به 
هنگام نشستن و خفتن به زير پا می افکنند و هنگام رفتن بر دوش می كشند؛ درويشی كه خود را پادشاه ملك 
و فقر و قناعت می داند طاقيه درويشی را تاج و اين پوست را تخت خود می داند و به آن پوست، تخت می گويد. 
چنته كيسه ای است كه بر دوش می آويزد و بقيه مايحتاج خود را در آن می گذارد و نشانی است از گريز آنها از 
مال دنيا. با تحليل اين نقوش می توان نتيجه گرفت كه باورها و اعتقادات مذهبی به عنوان بخشی مهم از تفکر 
جامعه ايران دوره قاجار در شيوه نمايش و مضمون دسته مهمی از قالی های تصويری قاجار نقش بسزايی داشته 
است. از ميان قالی های دوره قاجار كه نمايانگر چنين مفاهيمی هستند می توان به قالی های تصويری با موضوع 
دراويش به ويژه نورعليشاه اشاره كرد كه از نمونه های شاخص است. از عوامل مؤثر بر ظهور و شکل گيری قالی های 
تصويری با موضوع درويشی می توان به تمايل به صوفی گری، تمايلات ملی و مذهبی، آميخته شدن فضای جامعه 
اروپايی اشاره نمود. مشروعيت بخشيدن به  از هنر  انسان متأثر  با شعائر و آموزه های دينی و محوريت موضوع 
پادشاهان را از ديگر عوامل زمينه ساز ظهور هنرهايی با مضامين دينی می توان به شمار آورد. در دوره قاجار، 
قالی بوم جديدی درجهت عرضه انديشه های حمايتی سياسی مطرح می شود. جامعه قاجار، جامعه ای مذهبی 
آميخته با شعائر و آموزه های دينی است. تمايل به عرفان همواره در ناخودآگاه ايرانيان وجود داشته است كه 
باتوجه به شرايط آشفته اجتماعی دوره قاجار، احساس نياز به يك پناهگاه در مردم را شدت يافته بود؛ اين عوامل 
باعث توجه تام مردم به عارفان اين دوره شد. بازگشت عرفان نعمت اللهی به ايران، مقارن با اواخر حکومت زند 
و اوايل قاجار است. بنابر اينکه صوفيان پايگاه ويژه ای بين مردم داشتند، طبقه حاكم برای همراه كردن توده ها 
با سياست های خود از اين طيف حمايت می كردند. درنهايت، گسترش تصوف در اعتلای فرهنگی اسلام تأثير 
به سزايی داشته است و قالی های دوره قاجار بيش از هر دوره ديگر بيانگر چنين فضای مذهبی است و مضامين 

مختلف دينی را در خود بازتاب داده اند. 
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Abstract

Qajar rugs are among the richest treasures of Iranian art. In these carpets, specific 
kind of design and new usage was created. Motifs of this group of Qajar carpets not 
only were affected by various literary and storied themes, but also reflected religious and 
mystical themes. In this way, we can mention carpets of spiritual characters. Weaving 
of spiritual characters’ faces on the carpets is regarded as one of the important events of 
Qajar art and a movement of illustration on carpets. We can categorize these rugs into 
two groups: 1. carpets with image of spiritual characters. 2. Carpets with ritual items of 
those characters. In this study 8 samples of this group of rugs have been investigated; 5 
samples regarded as the first group and 3 ones as the second. We can mention that the 
centrality of the issue in the study of the first group samples is Noor Ali Shah; one of the 
famous spiritual characters of Nematollahi order. In the second group, ritual tools are 
considered as symbols in order to express religious aims and contents. And also they are 
so significant in semantics. Examining the carpet patterns, it can be concluded that beliefs 
of society as an important part of society thinking and also of the effects of the west, 
have been reflected on the carpets. We can also mention some factors affecting the rise 
and formation of pictorial rugs with the theme of spiritual characters that are included to 
tend to Sufism, national and religious sentiments, fusing society with religious beliefs, 
and the centrality of human subject under the influence of European art, as the findings 
of this study. This research is a fundamental one and its research method is descriptive- 
analytical and the data collection is based on library documents. The data were analyzed 
by qualitative method. 

Introduction of this special group of Qajar rugs and identifying the effective factors 
on emergence and formation and also introduction of the motifs and symbols related 
to Sufism and spiritual characters have been the aims of this study. In this regard, we 
can respond to these questions: what are the factors affecting the formation of dervish 
carpets? Which symbols and tools are used to explain Sufism contents?

Keywords: pictorial rugs, dervishes, Sufism, Qajar, Noor Ali Shah. 
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